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بدیع لفظی

تکرار واژههای روش



:ه این شرحشد بکتب بلاغت برای آغاز و پایان مصراع و بیت از اصطلاحاتی استفاده میدر

*_________________*                    *_________________*
صدر                    عروض             ابتدا                    ضرب یا عجز



ردالصدر الی العجز

:یعنی اول و آخر بیت یکسان باشد

دستکرده ردیف شعر از آن چون کمان رسد به اوج سخن کز کمال فکر    دستم
محفلآنکه بود ما را روی تو شمع خوش ز دود آهم تاریک و تیره گردد    محفل

قراربدان عنبرین طره بیاز دل من ربود آن نگار                     قرار
پریبری ز دستِ تو آدمی بچه، دل میگری          به جلوهز مردم اگر دل بَرَد پری
ییهواتر از سرشک که پاکیزهی ترا برگزیدم به عالم                    هوا



العجز الی الصدررد 

:تکرار شود( صدر)در آغاز بیت بعد( عجز)کلمه آخر بیتی

نگاهمدل صدپاره بر دوش ز نشنید هردم از الماس آهم                
جایبماند از دلم صدپاره بر پای                گردد گران هرکجا نگاهم

***

هین بیاساقیا آخر کجایی؟ در دلم افتاد آتش ساقیا                           
بر سر آتش بماندم ساقیاکز آرزوی روی تو                        هین بیا 



رد الابتداء الی العجز
:اول و آخر مصراع دوم یکسان باشد

کیشی چون تو از دلبران بدکیشبر چه یک خدنگ جور کو کان غمزه را در کیش نیست   
نیست

ویرانی از آن آمد مقام گنج در ویرانتو پَیکواز آن باشد مقام لعل در پَیکویی تو 

نام مکانی در شرق هندوستان: پَیکو



الصدر الی الابتداءرد 
:آغازِ مصراع اول، با آغازِ مصراع دوم یکسان باشد

تتسکه در آنجا مقام تر دلی آسودهبیدلی که به کویت کند مقام    آسوده
رابختی وفای ما اندکرحمی ستمگران را              اندک

نسوزد دل پروانه در این شهرشمعبر به هر جمع بسوزیم و چه حاصل     شمعچون 



ردالصدر الی العروض
:  اول و آخر مصراع اول یکسان باشد

بانمگریسر برنیارم از رسد به دامانش دستمگر برآید بر سر آنم که تا دستمز

عشرت از دل روی تابد عشرت استست                 مدعانگردد، حاصل مدعا



الی الابتداءردالعروض
:آخر مصراع اول و آغازِ مصراع دوم یکسان هستند

دورانِ شهنشاهِ جهانمبه شادمن شادیاران نشاطند ز دوران جهان 
قصه منبنالید از درد و ارس ارس   شدم به آتش هجران زدم به آب 

تو کاندر ظلماتی توچون آبِ حیاتی تو      چون آبِ حیاتی ای جامه سیه کرده، 



الاطرافتشابه 
یکی از کلماتِ اواخر مصراع اول، در اوایل مصراع دوم و یکی از کلمات اواخر مصراع دوم 

.شودتکرار ... مصراع سوم واوایل  در 

کنارسپار، نسیمی از هر به باغ شد پیسپارپیدوباره باد بهار، به باغ شد 
آشکارا چو پار، نوایی از مرغِ زارشد نسیمی از هر کنار، شد آشکارا چو پار      

نوایی از مرغِ زار، برآمد از مرَغزار

فراز تل و دمن بود چو کانِ یمنپر از شقایق شده است فراز تل و دمن      
بود چو کانِ یمن ز لاله صحنِ چمن         ز لاله صحنِ چمن به گونه چون بَهرَمن

به گونه چون بَهرَمن به بو چو مشکِ تتار
سرخیاقوت : بهَرَمن



یا اعناتالتزام 
:ای را تکرار کننددر هر مصراع یا بیت، کلمه

یم که جان دارد موسخنگویم، من آن مورِیی روان دارد           من آن موی سخن گوید و گر موراگر 
ان میان داردموریی که چون موز هجر غالیه انموری است و دل چون دیده موتنم چون سایه 

از من نشان داردمور ی از من خبر یابد نهموشوم همره           نه شبانروزیی موری و با مواگر با



و عکسطرد 
:مصراع را به دو پاره تقسیم کنند و آن دو پاره را، برعکس تکرار کنند

پیام داده است                  کای کعبه جان و جانِ کعبهدرتکعبه به 
از بندگی زمانه آزاد                            غم شاد به ما و ما به غم شاد

تو از برای عشقی و عشق از برای تو        من از برای دردم و درد از برای من

ما نیستیم اوست، او نیست ماییمآشناییمبیگانه وضعیم یا 


